
زبان مردم، زبان دیوان!

مشــمول محترم ماده ۴ قانون ســازمان 
نظام پزشکی- اطلاعیه بسیار مهم

نظر به اینکه ستاد اجرایی مرکزی از منابع 
مختلف و متعدد نســبت به احصای محل 
اشتغال شما اقدام نموده است، لینک ارسالی 
 V.Behdasht از سرشماره ۴۰۴۰۰۲۰۰ با نشان
https://entekhab.sala- که حــاوی آدرس
 mat.gov.ir/?s=A6E0733FB1B542D2
است، یکی از منابع مذکور محسوب می شود. 
لذا عدم تکمیل لینک ارسالی، منعی جهت 

مشارکت در انتخابات نخواهد داشت.
ســتاد اجرایــی مرکــزی نهمیــن دوره 

انتخابات هیئت مدیره های نظام پزشکی
***

این متن که از سوی سازمان نظام پزشکی 
به صورت پیامک برای اعضای سازمان نظام 
پزشکی ارسال شــده، ظاهرا برای تشویق (یا 
الزام؟) به مشــارکت در انتخابات ســازمان 
نظام پزشــکی است. فارغ از اینکه این پیام با 
چه هدفی ارسال شده، ادبیات به کاررفته در 
آن بسیار جالب توجه است. چه منِ نوعی به 
عنوان عضو کادر درمان، و چه شما به عنوان 
خواننده، احتمالا «برداشــت» روشنی از این 
پیام ندارید. این پیام در ظاهر، دعوتی اســت 
برای مشارکت در انتخابات یا توضیحی اداری 
درباره  نحوه شرکت در آن، اما لحن و ساختار 
آن بیشتر شبیه حکم قضائی یا دستورالعمل 
رسمی اســت تا یک پیام اطلاع رسانی ساده. 
اما نکته  مهم تر، گسلی عمیق میان فرستنده 
و گیرنــده از نظر درک ذهنی و زبانی اســت. 
از نــگاه بســیاری از گیرنده هــا -مانند من - 
فرستنده به زبانی سخن می گوید که عجیب و 
غیرقابل  فهم به نظر می رسد. این گسل زبانی 
در واقع نشــانه ای از گسلی بزرگ تر در دنیای 
واقعی اســت. هرچه در لایه های قدرت به 
سمت درون نگاه کنیم، می بینیم افرادی که 
مانند مردم عادی حرف می زنند، از واژه های 
روزمره اســتفاده می کنند یا حتی شــبیه ما 
زندگی می کنند، کمتر دیده می شــوند. در هر 
رشته ای، زبانی تخصصی وجود دارد - همان 
jargon language - کــه بــرای ارتباط دقیق 
میان متخصصان لازم است. مثلا یک پزشک 
در گفت وگــو بــا همــکارش از واژه نفریت 
اســتفاده می کند، اما به بیمار خود می گوید: 

«کلیه های شما ملتهب هستند».
«نفریت» اشاره به یک وضعیت خاص و 
تعریف شده علمی دارد که برای پزشک معنا 
و پیــام دقیقی دارد، در حالــی که «التهاب 
کلیه» فقط مفهومی کلی را به بیمار منتقل 
می کند. جابه جا شدن زبان تخصصی و زبان 
عمومی همواره دردسرســاز است؛ بنابراین 
پزشــکان بایــد از عمومی ســازی واژه های 
تخصصــی پرهیــز کننــد. نمونه بــارز این 
آشــفتگی را می توان در کاربرد گسترده واژه 
ADHD در جامعه دید. امروزه افراد بسیاری 
ادعا می کنند که مبتلا به ADHD هستند، اما 
اگر بپرسید چه کسی این تشخیص را برایشان 
گذاشــته یا معیارهای آن چیســت، بسیاری 
پاسخ مشخصی ندارند. دلیلش روشن است:
یــک واژه  تخصصــی کــه در اصل برای 
توصیــف یک وضعیــت پاتولوژیــک به کار 
می رفته، به تدریج وارد زبان عمومی شــده 

و معنای علمی خود را از دست داده است.
در طــول تاریخ، ادبیات دیوانی همواره با 
ادبیات عامه تفاوت داشته است و این تفاوت 
تا زمانی طبیعی اســت که زبان دیوانی برای 
افراد تحصیل کرده جامعه قابل فهم بماند، 
نه اینکه به خرده فرهنگ زبانی قشــر حاکم 
بدل شــود. امروز اما شــاهدیم کــه ادبیات 
دیوانی ما نسبت به دوران قاجار یا حتی پیش 
از آن، تغییر چندانی نکرده اســت، در حالی 
که زبان جامعه و حتی زبان تحصیل کردگان 
به شــدت تغییر کرده اســت. زبان، در همه  
جوامع، در گذر زمان دگرگون می شود. برای 
مثال، یک انگلیســی زبان امروزی نمی تواند 
ماگنا کارتا را بخواند و بفهمد، چون آن سند 
به انگلیسی میانه نوشــته شده که به لاتین 
شــباهت دارد. در مقابل، فارسی زبان امروز 
می توانــد قابوس نامــه را بخوانــد، اما فهم 
کامل آن نیازمند آشنایی نسبی با ادبیات کهن 
اســت. در گذشــته (و هنوز تا حدی امروز) 
آموزش ادبیات قدیم در مدارس بسیار مورد 

تأکید بود. 
اما اکنون باید از خود بپرسیم: چه نیازی 
اســت که جز دانش آموختگان ادبیات، سایر 

مردم نیز «قابوس نامه دان» باشند؟
چرا ادبیات دیوانــی ما وارد دوران مدرن 
نمی شــود تا مردم برای درک متون رسمی، 
مجبور نباشــند ادبیــات کهــن را بیاموزند، 
فقط به این دلیل که زبان رســمی حاکمیت 
اداری همچنان در قالب های قرون گذشــته 
مانده اســت؟ و آیا تغییر در زبــان، احتمالا 
نویــد تغییــرات بزرگ تــر در خود ســاختار 

نخواهد بود؟
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در روزهایــی که نام هنرمندان، ورزشــکاران یا چهره های محبوب در 
کنار واژه «تجاوز» یا «آزار جنسی» قرار می گیرد، جامعه واکنشی دوگانه 
نشــان می دهد؛ ناباوری و خشــم. ناباوری از اینکه «محبوب ما» ممکن 
اســت مرتکب چنین رفتاری شده باشد  و خشــم بیش از متهم، از زن یا 
زنانی که جرئت کرده اند لب به ســخن بــاز کنند. در این واکنش دوگانه، 
فرهنــگ تجاوز آشــکار می شــود؛ فرهنگی که در آن قدرت، شــهرت و 
محبوبیت سپری است در برابر مسئولیت ، و سکوت بهایی است که زنان 

برای گفتن حقیقت می پردازند.
فرهنــگ تجاوز محصول ســه نیروی تاریخی اســت: مردســالاری، 
ناآگاهی جنســی و عادی سازی خشــونت. در جوامع مردسالار، بدن زن 
ملک عمومی تلقی می شــود؛ از پوشــش او تا رفتار و صدایش زیر نگاه 
داوری مردانه اســت. در این ســاختار، مردان از کودکــی می آموزند که 
میل شان طبیعی و خواسته شان برتر است؛ در حالی که زنان یاد می گیرند 
«نه  گفتــن» را ســرکوب کنند تا مؤدب و مقبول بماننــد. همین نابرابری، 
زمینه  فرهنگی تجاوز را می ســازد. از سوی دیگر، سکوت درباره آموزش 
جنســی باعث می شــود مرز میــان «رضایت» و «تجــاوز» مبهم بماند. 
جامعه ای کــه درباره بدن، رابطــه و اختیار حرف نمی زند، ناخواســته 
رفتارهای خشونت آمیز را در روابط پنهان می کند. رسانه ها نیز با نمایش 
مردان قدرتمند به  عنوان قهرمان و زنان به   عنوان ابژه های زیبا و ساکت، 
این ذهنیت را بازتولید می کنند. در چنین فضایی، تجاوز نه جنایت، بلکه 

«لغزش» یا «حاشیه» تلقی می شود.
قدرت ســلبریتی ها در ایــن میان تعیین کننده اســت. محبوبیت آنها 

نوعی ســرمایه  نمادین ایجاد می کند که با پول و نفوذ رســانه ای ترکیب 
شــده و ســپری غیرقابل نفوذ می ســازد. هرچه چهره مشــهورتر باشد، 
احتمال باور حرف زن کمتر می شود. رسانه ها نیز اغلب به جای حمایت 
از قربانی، در راستای حفظ چهره  محبوب گام برمی دارند؛ یا با سکوت  یا 
با عباراتی مانند «شایعه»، «اتهام بی اساس» یا «تسویه حساب شخصی».
بــرای تغییر این وضعیــت، باید درباره  رضایت و مرزهای شــخصی 
از دوران مدرســه آموزش داد؛ به پســران آموخت که بدن هیچ کس در 
اختیــار دیگری نیســت  و به دختران یاد داد کــه «نه  گفتن» حق طبیعی 

آنهاست.
در سطح نهادی، لازم است سازوکاری مستقل برای بررسی اتهامات 
خشونت جنسی ایجاد شود؛ هیئت هایی متشکل از کارشناسان حقوقی، 
روان شناسان و فعالان اجتماعی که بدون ملاحظات اقتصادی یا سیاسی 
بتوانند به پرونده ها رســیدگی کنند. رســانه ها نیز بایــد در بازنمایی این 
موضوعات آموزش ببینند تا از قربانی مقصرسازی پرهیز کرده و روایت را 

بر مسئولیت فرد خاطی متمرکز کنند.
رســانه مســئولیت دارد نه در نقــش قاضی، بلکــه در جایگاه ناظر 
اخلاقی عمل کند. باید از یک  ســو از نام بردن بی ضابطه  متهم یا قربانی 
خودداری کند تا حیثیت افراد بی دلیل آســیب نبیند  و از سوی دیگر، فضا 
را برای بیان امن تجربه های زنان فراهم کند. راه درست، تمرکز بر مسئله  

ســاختاری اســت نه فردی؛ یعنی به جای برجســته کردن نام ها، درباره  
پدیده  آزار و ســازوکارهای مقابله با آن بنویســد. رسانه باید روایت را به 
ســمت پرســش های بنیادی ببرد؛ چرا زنان از گزارش تجاوز می ترسند؟ 
چــه حمایت قانونی وجود دارد؟ و چگونــه می توان از تکرار این چرخه 

جلوگیری کرد؟
در عین حال، نباید ســکوت کند یا روایت زنان را بی اعتبار جلوه دهد. 
بی طرفــی واقعی، به  معنای بی تفاوتی نیســت، بلکه به معنای رعایت 
اصول حرفه ای همراه با همدلی انســانی است. رسانه ای که از واژه های 
دقیق و محترمانه اســتفاده می کند، به زنــان قربانی این پیام را می دهد 
که شنیده می شوند بی آنکه محکوم شوند. ما هنوز گرفتار اسطوره  «مرد 
نابغه» و «قهرمان بی خطا» هســتیم. جامعه ترجیح می دهد بگوید «او 
هنرمند بزرگی اســت» تا اینکه بپذیرد «او متجاوز است». گویی خلاقیت 
و اســتعداد می توانــد جای عدالت را بگیرد. این همان جایی اســت که 
فرهنگ تجاوز نه فقط فردی، بلکه ساختاری می شود؛ نظامی از ارزش ها، 

زبان و رسانه که همگی به نفع سکوت مردان قدرتمند کار می کنند.
در نهایت، گفتن، نخســتین گام آزادی اســت. هر زنی که سکوتش را 
می شکند، شکافی در دیوار مردسالاری ایجاد می کند. شاید عدالت هنوز 

کامل نباشد، اما روایت های زنان چراغی است در تاریکی این فرهنگ.
ســلبریتی ها بایــد بدانند محبوبیــت، مصونیت نمــی آورد  و ما باید 
بیاموزیم که ســتایش هنر یا ورزش کسی، نباید چشم ما را بر رنج انسانی 
دیگری ببندد. هیچ هنر  و  افتخاری ارزش آن را ندارد که سکوتی تحمیلی 

بر درد زنان سایه بیندازد.

فرهنگ تجاوز، سپر سلبریتی ها و مسئولیت ما

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

فاکس نیوز در گزارشی به اخراج مهاجران به  عنوان یکی 
از بزرگ ترین دستاوردهای دولت ترامپ اشاره کرد.

طبق این گزارش، رکورد عجیب دولت ترامپ در اخراج 
مهاجران غیرقانونی به این شــرح است: بیش از ۵۰۰ هزار 
اخــراج اجبــاری، بیــش از ۱٫۶ میلیون خــروج داوطلبانه 
مهاجران و بازداشــت بیش از ۴۸۵ هزار مهاجر غیرقانونی. 
در حــال حاضر دولت ترامپ با تعطیلــی بیش از ۳۵ روزه 
دولت، رکورد دار تعطیلی دولت آمریکا  ست. او بار پیش ۲۲ 

روز دولتش تعطیل شد.

یک کارشــناس خنثی ســازی مواد منفجره در ســازمان 
امدادی وابســته به ســازمان ملل، زمان پاک ســازی غزه از 
مواد منفجره عمل نشــده را بین ۲۰ تا ۳۰ ســال اعلام کرد. 
او توضیــح داد: «حجم گســترده  مهمــات عمل نکرده در 
نوار غزه، پاک ســازی این منطقه را به کاری بسیار طولانی و 
پرخطر تبدیل کرده است. اگر قرار باشد آوارها به  طور کامل 
پاک شــوند، این روند هرگز پایــان نخواهد یافت؛ زیرا بخش 
زیادی از مواد منفجره زیر زمین مدفون شده  و ممکن است 

نسل ها بعد هم پیدا نشوند».

نورنیوز : اروپا پیرترین قاره زمین اســت؛ میانگین سنی 
کشورها در آن بین ۴۳ تا ۴۸ سال است. موناکو با میانگین 
سنی ۵۷ سال، مسن ترین کشور جهان محسوب می شود.  
در مقابل، آفریقا جوان ترین قاره زمین به شــمار می رود؛ 
در ۲۱ کشور این قاره، میانگین سنی مردم کمتر از ۲۰ سال 
اســت.  در قاره آسیا، کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن (۵۰ 
سال) و کره جنوبی (۴۷ سال) از پیرترین جوامع جهان اند، 
در حالی که هند میانگین سنی ۲۸ سال و پاکستان ۲۰ سال 

دارند.

۲.۵۲۰۵۷ میلیون
سالسالمهاجر

نشانه خوانی

در خبرها آمده بود که بانک آینده در بانک ملی ادغام می شــود. 
این خبر را می توان از ابعاد گوناگون بررسی کرد، از جمله اینکه آن را 

از ساحت زبان و نشانه شناسی نیز واکاوی کرد.
نشــانه، وظیفه بازنمایی را بر عهده دارد. برای آنکه ذهن متوجه 
شود نشانه می خواهد به چه چیزی دلالت کند، لازم است تجربیاتی 

درباره موضوع نشانه یا نظام نشانه ای داشته باشد.
این تجربه در قضیه  بانک های مذکور نوعی دوگانه ذهنی است.

بانک ملی، بانک ویژه ای است. بسیاری از کهنسالان به هیچ بانک 
دیگری غیر از بانک ملی اعتماد ندارند. بسیاری از حساب های دولتی 
ویژه از جمله حساب های کلان در مالیه عمومی باید فقط و منحصرا 

به عاملیت این بانک کارسازی شود.
اما بانک آینده هم یک بانک معمولی نیست و حواشی زیادی دور 
آن وجود دارد. این بانک در مقطعی ســود ســپرده  بیشتری به مبالغ 
کلان می داد و بنابراین موفق شــد  منابع زیــادی را متوجه خود کند. 
ما نمی دانیــم  خبرهای منفی درباره این بانــک و متولیان، مدیران و 

صاحبانش چقدر صحت دارد.
نشانه شناســی در برخــورد بــا پدیدارهایی که غیر زبان شناســی 
هســتند، دیر یا زود باید موضوع زبان را در نظر گیرد و این الزام وجه 

کاملا محتوایی دارد.
نشانه چیزی اســت که برای افرادی در مناسبتی خاص به  عنوان 

خاص، نشان چیز دیگری باشد.
ما نمی دانیم که در جلســات پیچیده تصمیم گیری چرا بانک ملی 
به  عنوان مقصد این ادغام مشــخص شده است. اما اگر این فرض را 
بگیریم که تصمیم نهایی بر عهده یک نشانه شناس بوده ، موضوع به 
لحاظ زبان شناسی شفاف و روشن است. از منظر آنها به  نظر می رسد 

 انتخاب بانک ملی بی دلیل نبوده است.
اینجا با دو واژه ســروکار داریم. ابتدا واژه «ملی» که موجد نوعی 
اعتماد و تعلق به دولت و لذا راحتی خیال است. واژه  «آینده» نیز در 
کارکردشناســی مربوط به همین بانک همان وجه متعارف و مرسوم 
را دارد. کلمه «آینده» آن زمانی است که نیامده و قرار است همیشه 
درخشــان تر از امروز باشد. امید اجتماعی ناظر بر همین مؤلفه است 

کــه آمال و آرزوهای همگان را در گرو حصول به آینده می کند. حتی 
یک دیسیپلین علمی با عنوان «آینده پژوهی» داریم. اکنون تلاقی این 
دو عنوان «ملــی» و «آینده» بدون تردید یــک ترکیب ایجابی مثبت 

است.
خطاب نشانه شناســی به کســی اســت؛ یعنی در ذهن آن کس 

نشانه ای معادل و چه بسا کامل تر می سازد.
چارلز ســندرس پیرس این نشــانه دوم را «مورد تأویلی» از نشانه 
نخست می داند. موضوع انحلال ســال ها و اختصاصا در سه دولت 
اخیر مطــرح بود، ولی این انحلال هرگز اتفــاق نیفتاد. اما همین که 
تصمیم های اخیر از ســوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده، حکایت از 

آن دارد که موضوع جدی است.
انســان تمایــل دارد همــه نشــانه ها را نمادین کند. هر نشــانه  
زبان شناسانه یک «واقعیتی» را از واقعیت های دیگر متمایز و چیزی 
را مشــخص می کند. به هر تقدیر، نشانه همواره به شکل گریزناپذیر، 

تحت تأثیر عوامل اجتماعی است.
به همین خاطر اســت که زبان را بایــد به مثابه رابطه میان الفاظ 
(ملــی، آینده، انحلال، ادغــام) با جهان خارج (دارایــی، بدهکاری، 
بســتانکاری، بهــره، قســط، وام و ...) و ارزش های صــدق و صحت 

(شفافیت، فساد، انضباط) در نظر گرفت.
از همین منظر اســت که خبــر ادغام و انحــلال می تواند ارزش 
نشانه شناسانه داشته باشد. بانک ملی از این حیث که عنوان «ملی» 

را بر خود دارد، محل اعتماد عمومی بوده است.
دیدگاه ذهن گرا به زبــان می گوید هر پاره گفتــار، بازنمایی ذهنی 

آگاهانــه یک لفظ بیرونی را به بازنمایی ذهنــی ناخودآگاهی مرتبط 
می کند که در نقش پیام ظاهر می شود.

اینجا پاره گفتار می تواند همان شعار اصلی بانک ملی باشد (یعنی 
«هرجا سخن از اعتماد است، نام بانک ملی ایران می درخشد»).

زبان این امکان را برای سخنگو فراهم می کند که به جهان خارج 
ارجاع دهد؛ البته ارجاع به آن جهان خارج که مفهوم ســازی شــده 

است و نه جهان خارج واقعی.
به همین خاطر اســت که تصمیم بر آن شده شعب بانک آینده با 

تابلو بانک ملی به فعالیت خود ادامه  دهند.
جهــان خارج واقعی سرشــار از خبرهــا در مورد بانــک آینده و 
مدیران، متولیان و مؤسسان آن بوده است. ما انسان ها زبان را به کار 
می گیریم تا درباره امور دنیا آن گونه که آن را مفهوم ســازی کرده اند، 

با هم ارتباط بگیریم.
زبان به مثابه  آن نام تخصص یافته  شــناختی است که مفاهیم را 
بــه بازنمایی های درونی الفاظ ربط می دهــد. اینجا منظور از مفهوم 
می تواند طلب شــفافیتی باشد که تاکنون دریغ شده است. شفافیت 
باید ناظر بر هر دو طرف ماجرا یعنی مدعیان وقوع فساد و ناکارآمدی 

از یک طرف و همچنین مدیران بانک باشد.
قوانین موجود به روشــنی تصریح می کند که شــرایط انحلال یک 
بانک چیســت. اگر این شــرایط فراهــم آمده، پس چــرا دولت های 
مختلف موفق نشدند قانون را اجرا کنند ؟ و اگر شرایط مذکور فراهم 
نیســت، پس دلیل این انحلال و ادغام چیست؟ از همه مهم تر اینکه 
اگر شــاخص های مذکور مطمح  نظر باشــد، آن گاه کدام بانک ها به 

سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد؟
رویکرد نشانه پردازانه می گوید نشانه مهم ترین چیز است و نتیجه 
قصد و نیت ســازندگانش اســت تا معانی مورد نظر آنها را به شکل 

قابل  قبول و مناسب بازنمایی کند.
شــاید انتخاب بانک ملی به همین خاطر باشد که نوعی آرامش 
بر بازار بانکی کشــور حاکم شــود. قطعا تمامی حقــوق و تعهدات 
مشــتریان بانک آینده به  طور کامل توســط بانک ملی ایران تضمین 

خواهد شد.

آینده  ملی شدن

من با بقیه فرق دارم

جای شما خالی پنجشنبه از تهران آمدیم شمال. 
واقعا وضعیت عجیبی اســت. از وقتــی آزادراه را 
افتتــاح کرده اند و زمان رســیدن به شــمال، به دو 
ســاعت کاهش پیدا کرده، ســابقه نداشــته کسی 
دوساعته به شــمال برسد. شــلوغی و ترافیک این 
جاده دیگر تعطیلــی و غیرتعطیلی نمی شناســد. 
شــبیه اتوبان همت همیشــه شلوغ اســت. حتی 
بعضی از پدران ســرزمینمان هم کــه اصرار دارند 
چهار صبح راه بیفتیم که به شــلوغی نخوریم هم 
بعضا اســیر چنگال ترافیک می شــوند و چهار، پنج 
ســاعت تــوی راه می ماننــد. اینهــا قاعدتا موجب 
اعصاب خــردی می شــوند. مثلا این دوســتی که با 
ما همسفر بود، نگاه تأســف باری به ماشین های در 
ترافیک مانــده انداخت و با میمیــک ناراضی امیر 
قلعه نویی گفت: اینا چی می خوان از جون شمال؟ 
در واقع حق شــمال رفتن را بــرای بقیه قائل نبود. 
من مطمئنم آن چندصد ماشینی هم که در ترافیک 
مانده بودند هم داشــتند به بقیــه نگاه می کردند و 
می گفتند: اینا واسه چی دارن میرن شمال؟ آنها هم 
معتقد بودند که فقط آنها باید بروند شــمال و بقیه 
آمده اند جاده را خراب کرده اند. در واقع یک چیزی 
اســت تو مایه های تظاهرات علیه مهاجران که در 
اروپا شــکل می گیرد. آنجا هم بعضی از هم وطنان 
ما می روند قاطی بومی های اروپایی و با بیان اینکه 
«این عربا و آفریقایی ها اومدن اینجا رو خراب کردن» 
خواســتار اخراج مهاجران می شــوند، به طوری که 
موهــای زائد آن آلمانــی یا انگلیســی می ریزد که 
«داداش! تــو مگه خودت مهاجر نیســتی؟ به چی 
داری اعتــراض می کنی؟» ای اروپایی ســاده لوح! 
اینکه چیزی نیســت، ما معتقدیم یک سری از خود 
شما اروپایی ها هم اروپا را خراب کرده اید، دیگر چه 
برســد به مهاجر. شــاید باورتان نشود ولی همیشه 
و همه جا حق با ماســت. به هرحال من نباید اذیت 
باشــم. در همین جــاده چالوس هم بقیه اشــکال 
نــدارد در ترافیــک بماننــد ولی من چــون با بقیه 
فرق می کنم، باید از شــانه خاکی سبقت بگیرم که 
زودتر برســم. این منــم که هوای تهــران برایم در 
وضعیت نارنجی اســت، وگرنه هــوای تهران برای 
بقیه عالی  اســت. الان یک ســری حتمــا می گویند 
خب بی انصاف! تو هم مثل ما می روی تفریح کنی، 
فرق تو با ما چیه؟ اشــتباهتان همین جاست، من در 
شــمال تفریح نمی کنم عزیزم؛ مــن اینجا کار دارم. 
باید بیایم اینجا درِ ویلایم را باز کنم، ویلا هوا بخورد، 
گل هــا را آب بدهم، چمن ها را بزنــم، زغال بگیرم، 
مــرغ بخرم و بعد کبابی خرد کنم و هزار تا دردســر 
دارم اینجا. مثل شــما نیستم که فقط عشق و حال 
و تفریح. پس بنشــینید ســر جایتان، جاده را الکی 

شلوغ نکنید.

مهاجرت خرچنگ ها
رسانه های استرالیا از آغاز مهاجرت ده ها میلیون 
خرچنگ سرخ خبر داده اند. این خرچنگ ها مهاجرت 
ســالانه خود را در جزیره کریســمس اســترالیا آغاز 
کرده انــد . این جزیره که در خارج از ســرزمین اصلی 
اســترالیا و در نزدیکــی جزیره جــاوه اندونزی واقع 
شده ، هرساله در این روزها شــاهد این اتفاق دیدنی 
اســت؛ حدود ۵۰ میلیون خرچنگ از خانه های خود 
به ســواحل می روند تــا تخم گذاری کننــد و به این 
ترتیب جاده ها و زیر درختان با خرچنگ ها پوشــیده 
شــده اســت. البته این جزیره آماده این اتفاق است؛ 
رســانه های محلی درباره آغاز این مهاجرت هشدار 
می دهند و طی این سال ها پل های مخصوصی برای 
حرکت خرچنگ ها در این جزیره ســاخته شده است. 
این مهاجرت یک برگشت هم دارد و بچه خرچنگ ها 

در سال جدید میلادی به ساحل باز می گردند.

طنزخوانی

زمین خوانی

پرستو سرمدی

آیدین سیارسریع

علی مرسلی


